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تجربه آشغال سازی زیر چتر فانتزی و کمدی
، با ترجمـــه ای تحت اللفظی و  مفهـــوم ژانـــر نیـــز مانند بســـیاری از مفاهیم دیگر
نادقیق وارد سینمای ایران شده است. تازه ترین نمونه در این زمینه فیلم قیف 
اســـت که ســـوای ادعای کمدی و فانتزی، ســـعی می کند خود را به عنوان یک 
زی مووی معرفی کند. در این فیلم تکنیک های متنی و تصویری روایت تعمدا 
زیر پا گذاشـــته شـــده و جهان اثر منطق مشـــخصی ندارد. اما آیا در سینمای ما 
زی مووی ساختن توجیه دارد؟ پاسخ منفی است. در شرایطی که آثار بسیاری از 
نام های بزرگ سینمای ایران، آنقدر در این سال ها ضعیف بوده اند که به راحتی 
می تـــوان آنهـــا را در کنـــار زی مووی هـــای خارجـــی قرار داد، زی مووی ســـاختن 

بی معناست. زی مووی در سینمایی معنا دارد که غالب فیلم هایش به لحاظ 
کیفـــی در حد اســـتاندارد باشـــند. از طرفی زی مووی ها به ایـــن دلیل که قواعد 
منطقی، تکنیکی و داستانی رایج را زیر پا می گذارند، با سینمای پست مدرن 
خویشاوندی دارند. در این مورد هم وجهی برای زی مووی ساختن در سینمای 
ایران وجود ندارد؛ چراکه جامعه ایران بیش از داشتن وضعیتی پست مدرن، در 

کش مدرن شدن است.  کشا
قیف مانند همتایان پست مدرنش از نقد فرار می کند؛ چراکه این گونه فیلم ها مرتبا 
در حال لغزیدن از دست منتقد با شعارهای فرامتنی شان هستند. بنابراین منتقد 
روی هر جایی از فیلم دست بگذارد، فیلمساز به راحتی می تواند با »تعمدی« 

خواندن همه ایرادات، از نقد طفره برود. بنابراین نقد این فیلم و دست گذاشتن 
روی عناصر روایی و به کارگیری تکنیک در آن، بی فایده است. اما درباره قیف 
می خواهم به یک نکته ویژه اشـــاره کنم. این فیلم در عین حال که می خواهد 
آوانگارد باشـــد، نتوانســـته چشـــم طمع خود به گیشـــه را ببندد و سازندگانش تا 
توانســـته اند -جا و بی جا- در آن از فرمول های ســـینمای کمدی این ســـال ها 
اســـتفاده کرده اند. ســـوال اینجاســـت که این تناقض از وضعیت پست مدرن 
؟ قیف پر از کنایه های سیاسی و تاریخی ای  جهان فیلمساز می آید یا از زرنگی او
اســـت که می شـــود با آنها ادای مخالفت با نظم سیاســـی موجود را درآورد. یک 
کمدی-فانتزی است که با حفظ سمت زی مووی هم هست و موفق می شود 

با این اســـامی منتقدان را ســـر کار بگذارد و درنهایت پر از شوخی های جنسی  
گران کمدی های مبتذل این سال های سینمای ایران  است که می تواند تماشا
را به ســـالن های ســـینما بکشـــاند. به این ترتیب بازی برای فیلمساز دو سر برد 
اســـت: هم فیلمش می فروشـــد و هم لازم نیســـت آن را گردن بگیرد. قیف بیشتر 
شبیه یک کلاهبرداری است تا فیلمی آوانگارد که بتواند افق نویی را پیش روی 
سینمای ایران قرار دهد. هر اثر سینمایی پیش از شعارها، ادعاها و اداهایش، 
باید ابتدا یک فیلم باشد. بنابراین فیلمسازان ما بهتر است به جای ترجمه غلط 
و دم دستی ژانرها و مکاتب سینمایی و غیرسینمایی، ابتدا فیلم ساختن یاد 

بگیرند؛ زی مووی و فیلم پست مدرن ساختن پیشکش! 

فیلم »قیف« به کارگردانی محسن امیریوسفی، در صدر جدول فروش 

وزهای سینما قرار دارد. قیف به این واسطه که فیلمی متفاوت و  این ر
کمتر تجربه شده در سینمای ایران است، نظر منتقدان را به خود جلب 
کـــرده و بـــه دلیـــل حضور رضا عطاران و عباس جمشـــیدی فر به عنوان 
گران را به همراه داشـــته اســـت. حال و هوای  ، اســـتقبال تماشـــا یگر باز

خاص فیلم که موجب شده آن را در ژانر کمدی-فانتزی دسته بندی 
کنند، نوع شـــوخی ها در فیلم و همچنین کنایه های سیاســـی آن، عمده 
ســـرفصل هایی اند کـــه در نقـــد فیلـــم قیف بـــه آنها پرداخته می شـــود. 
همچنین امیریوســـفی سعی کرده به واسطه نوع خاص فیمنامه نویسی 

ی مووی )فیلم های  و اجـــرا، بـــه فیلم هایی نزدیک شـــود که با عنـــوان ز
یخ ســـینما شناخته  درجه Z( یا تِرَش مووی )فیلم های آشـــغالی( در تار
می شـــوند. در پرونده حاضر ســـعی داشته ایم به همه بحث های حول 

یم. فیلم بپرداز

فیلم»قیف«نمونهسینماییاستکهبهاسمکارطنز،هجونمایشمیدهد

آشغالهایدوستنداشتنی
پایتخت

بهروزهایاوج
برمیگردد؟

در این موضوع که »پایتخت« جزء پروژه های موفق تلویزیون حساب 
می شـــود، تردیدی نیســـت. دهه90 با خانواده معمولی ها گذشـــت، 
خانواده ای که از شهرستان به تهران آمدند تا پایتخت نشینی را تجربه 
کنند. اما دســـت روزگار برای شـــان زندگی پر از بالا و پایینی رقم زده 
بود. خانواده نقی معمولی از همان فصل اول در دل مخاطبان جا باز 
کـــرد. یکـــی از اصلی ترین دلایل هم به خاطر خانواده محور بودن این 
یال بود. توجه به آداب و سنت های ایرانی، احترام بین اعضای  سر
خانواده و اشاره به مسائل روز جامعه از مواردی بود که به محبوب تر 
یال پایتخت کمک کرد. اما در کنار همه این محبوبیت ها  شدن سر
زمانـــی که به فصل ششـــم رســـید با وجود همـــه انتظارهایی که مردم 
داشتند، نتوانست آنها را راضی نگه دارد. پایتخت از ابتدای دهه 90 
شروع و تا اواخر همان دهه درحال پخش بود. همین موضوع باعث 
یال روزبه روز بیشتر شود و با هرفصلی که  می شد تا انتظار از این سر
منتشـــر می شـــد، انتظار مخاطبان هم بیشـــتر شـــود و از آن استقبال 
ی  کنند. فصل ششم پایتخت که قسمت اول آن یکم فروردین99 رو
آنتن رفته بود، ســـرانجام ۳0 اســـفند 99 به پایان رسید! یک سریال۱۵ 
ی اش ناتمام مانـــد. این گونه بود که  قســـمته بابـــت کرونا، فیلمبـــردار
گرچه آغازش با شروع سال 99 بود اما قاب پایانی اش در پایان سال  ا
ی از منتقدان شاخص ترین دلیل شکست فصل  بســـته شـــد. بسیار
یال دانستند.  ششم پایتخت را فوت خشایار الوند، نویسنده این سر
خشایار الوند، در آخرین مصاحبه ای که یک روز قبل از فوتش انجام 
داد؛ درباره  مراحل نگارش فیلمنامه قسمت ویژه پایتخت صحبت 
کرد و گفت: »ما اساسا در همه فصل  های پایتخت اولین نیت  مان 
سرگرم  کردن مخاطب بوده، شاید موقعیت  هایی که طراحی می  کنیم 
پذیر اســـت  کمی متفاوت باشـــد، این موقعیت  ها خیلی رئال و باور
گـــر حوادثی مثل مواجهه با داعش  و تقریبـــا فانتزی نیســـت و حتی ا
یا ســـقوط از بالن را در متن داســـتان طراحی می  کنیم، باز هم ســـعی 
پذیر و براساس روال معمول زندگی باشد. در این اپیزود  کرده  ایم باور

ویـــژه هم همین کار را انجام می  دهیم.«
، دو تن از  کنش هایـــی کـــه محســـن تنابنـــده و احمـــد مهرانفـــر در وا
گهانی الوند نشـــان دادنـــد به ترس از  یگـــران پایتخـــت بـــه فوت نا باز
نبود او در باقی این مســـیر اشـــاره کردند. محســـن تنابنده، طراح و 
گهانی خشایار الوند  یگر پایتخت در گفت  وگویی بعد از فوت نا باز
لام  گفـــت: »واقعـــا یک نویســـنده خلاق را از دســـت دادیم و الان با آ
ن خشـــایار الوند ادامه  یـــم بدو و ناراحتـــی  ای کـــه دارم می  توانـــم بگو
یال پایتخت هم  یگر سر ، باز پایتخت سخت است.« احمد مهرانفر
در یادداشتی نوشت: »قول داده بودی قصه رو تموم کنی، تمومش 
یم، حداقل تو این روزای ابری نه؛  نکردی و رفتی پس ما هم نمی ساز
ن میاد و یاد تو چشـــمامونو خیس می کنه، آدما تو هوای  که بارو چرا
صـــاف می خنـــدن و می خندونـــن، شـــاید بعدا وقتی هـــوای دلمون 
ی آخرین یادگارت  رو ســـاختیم، خشـــایار  صاف شـــد برای یـــادگار

عزیـــز ما رو ببخش نمی تونیم.« 
یال رقم زد. با از  فوت خشـــایار الوند مســـیر متفاوتی را برای این ســـر
دســـت دادن الوند به دلیل ســـکته قلبی، پایتخت یک سال پخش 
نشد و بعد از آن محسن تنابنده از نویسنده جدیدی دعوت به کار 
کرد. آرش عباسی چهره شناخته شده تئاتر به عنوان نویسنده به تیم 
اضافه شد اما نوع نگاهی که او در فصل ششم داشت، باعث شد تا 
ی که باید این قسمت مورد توجه قرار نگیرد. یکی از اتفاق های  آنقدر
یان زنده شدن بهبود )مهران احمدی( بود.  شاخص فصل ششم جر
بازگشـــتی که تعلیق آن نزدیک به ســـه قســـمت کش آمد و سرانجام 
ی در روند اتفاق ها نگذاشت. پرداخت این  هم هیچ تاثیر معنادار
ایده در فیلمنامه ضعیف صورت گرفته بود تاجایی که برای حضور 
یال، نویســـنده نیاز به بهانه داشـــت. به همین دلیل به  بهبود در ســـر
خاطـــرات او از زنـــدان و شـــکنجه پدر در ســـال های کودکی اش رو 
یان روایتی بود که پایتخت برای خودش  آورد. این اتفاق خلاف جر
انتخاب کرده بود و نشان می داد. در موضوعات دیگری مانند قصه، 
... تفاوت مشخصی  ی، سرنوشت شخصیت ها و شـــخصیت پرداز
با دیگر فصل ها دیده می شـــود. یکی از حواشـــی جدی ای که برای 
بـــوط به آخرین  آخریـــن فصـــل پخش شـــده پایتخت ایجاد شـــد، مر
سکانس قسمت پانزدهم بود. صحنه های سفر ماه عسل رحمت با 
ی هومن حاجی عبداللهی و همسرش، یادآور سکانسی از فیلم  باز
ی  ساخته شده قبل از انقلاب بود. نشان دادن چند ثانیه موتورسوار
ی  یکی عاشقانه بازساز ی به همراه موز از نمای بالا و بعد قایق سوار
صحنه هایی معروف از دو فیلم بسیار دیده شده محسوب می شد. 
حاصل این سکانس نامه عجیب عبدالعلی علی عسگری، رئیس 
سازمان صداوسیما خطاب به معاون سیما بود که خواستار بررسی و 
یال شد. نزدیک به چهار  پیگیری رد »ستون پنجم دشمن« در این سر
ی که پایتخت از تلویزیون پخش شـــد، می گذرد  ســـال از آخرین بار
یال درحال  و در ایـــن چنـــد ماه اعلام شـــده که فصل هفتم این ســـر
یگران اصلی فصل های  ساخته شدن است. براساس شنیده ها باز
قبـــل در ایـــن فصل هـــم حضور دارند که یکی از شـــاخص ترین آنها 
علیرضا خمســـه در نقش بابا پنجعلی اســـت. علیرضا خمســـه در 
مصاحبه ای که با تســـنیم داشـــت به خبر بازگشـــت این شخصیت 
یال اشـــاره کرد. خمســـه درمورد بازگشـــتش به پروژه پایتخت  به ســـر
یال پایتخت را خیلی دوست داشتند  گفت: »مردم بابا پنجعلی سر
یال  و خودم هم دوست دارم شرایطی بشود که پنجعلی دوباره در سر
ی کند. نمی دانم که قرار اســـت ایـــن اتفاق رخ دهد و  پایتخـــت بـــاز
خبـــر جدی در ایـــن زمینه ندارم اما امیدوارم این اتفاق رخ بدهد.« 
گرچـــه در ابتدا خشـــایار الوند می خواســـت از روح بابـــا پنجعلی در 
فصل ششـــم اســـتفاده کند، اما محســـن تنابنده نظرش این بود که 
این شـــخصیت در فصل ششـــم حضور نداشته باشد، اما سرانجام 
بـــا درگذشـــت خشـــایار الونـــد و گفت وگو میـــان علیرضا خمســـه و 
یال، تصمیم گرفتند که این شـــخصیت را حذف کنند  عوامل ســـر
و از مرگـــش موقعیت هـــای خنـــده دار خلق کنند. حـــالا باید منتظر 
اخبـــار جدیـــدی از حضـــور بابـــا پنجعلی در فصل هفتـــم پایتخت 
بمانیم؛ موضوعی که مانند بازگشـــت بهبود برای فصل ششم است 
و بایـــد دیـــد آیـــا تیم پایتخت دوباره همان روند فصل ششـــم را تکرار 
یال پایتخت را بـــه همان فصل های  خواهنـــد کـــرد یا مخاطبان ســـر

دوست داشتنی برمی گردانند. 

نگاهی به شمایل عباس جمشیدی فر به عنوان بازیگر
حاشیه مهم تر از متن

در سینمای ایران بازیگرانی حضور داشته اند که به خاطر شرایط فیزیکی یا 
برخی بدشانسی های عالم سینما هیچ گاه نتوانستند به ستاره های بزرگی 
تبدیل شوند و در حاشیه باقی ماندند یا در بهترین حالت تبدیل به مکملی 
برای ســـتاره اصلی فیلم شـــدند. کاظم افرندنیا با آن ظاهر خشـــن مردانه، 
مهم ترین نماد چنین بازیگرانی در سینمای ایران است. افرندنیا هیچ گاه 
ســـتاره بزرگی نبود )درســـت مثل جلال پیشوائیان، تجدد و نرسی گرگیا(، 
اما آنقدر بااســـتعداد بود که تبدیل به خاطره ای دوست داشـــتنی در ذهن 
تماشاگران ایرانی شود. ما به عنوان تماشاگران سینمای ایران همانقدر که 
بهروز وثوقی، سعید راد و محمدعلی فردین را به خاطر می آوریم، از حسین 
گیـــل، علـــی آزاد و آرمـــان هم خاطره داریم، حتی اگر این بازیگران هیچ گاه 
ستاره اصلی یک فیلم نبوده باشند. در هالیوود هم چنین بازیگرانی وجود 

داشـــته اند که همیشـــه در کنار ســـتارگان اصلی حضور پیدا می کردند و 
علی رغم نقش های حاشیه ای که در فیلم ها به عهده داشتند، رد پررنگی 
از خـــود به جای می گذاشـــتند. سردســـته چنین بازیگرانی در ســـینمای 
آمریکا والتر برنان شیرین و دوست داشتنی است که نمی توان بسیاری از 
وسترن های کلاسیک تاریخ سینما را بدون او تصور کرد. به نظر می رسد 
بعد از مدت ها سینمای ایران صاحب بازیگری شده که شمایل یک ستاره 
را ندارد و برای بازی در نقش اول یک فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی 
انتخاب نمی شود، اما آنقدر توانمند است که در قالب یک مکمل ابدی 
چنان درخشـــان ظاهر شـــود که بازی هایش تا مدت ها در خاطر تماشاگر 
باقی بماند. شاید خیلی از خوانندگان این مطلب عباس جمشیدی فر را 
با بازی در نقش برادرزن گیج و حواس پرت عطاران و سکانس به یادماندنی 
داخل ماشین سریال »بزنگاه« به یاد بیاورند. یا یادشان باشد او در سریال 
ضعیف »سه دنگ، سه دنگ« در کنار عزتی بهترین بازیگر آن سریال بود. 

جمشیدی فر آنقدر صبر کرد و به این حضور جسته وگریخته ادامه داد که 
به تدریج جایگاه خودش را در فیلم ها و سریال ها پیدا کرد و تبدیل به یکی 
از چهره های فراموش نشدنی سینمای امروز ایران شد. بازیگری که هم طنز 
را خوب می شناسد و هم قادر است نقش های جدی را با ظرافت خاصی 
بازی کند. نقش اســـد فیلم »قیف« را می توان نقطه عطف کارنامه کاری 
جمشیدی فر دانست. جایی که در خیلی از سکانس ها او حتی از عطاران 
هم جلو می زند و تبدیل به جذاب ترین عنصر آخرین ســـاخته محســـن 
امیریوسفی می شود. بدون جمشیدی فر و درک درستش از سکانس های 
طنز این فیلم، »قیف« آنقدرها بامزه نمی شد. حالا می توان با خیال راحت 
گفت بعد از مدت ها سینمای ایران صاحب بازیگری شده که می تواند یاد 
و خاطره بزرگ ترین مکمل های سینمای ایران از کاظم افرندنیا تا حسین 
گیل و تجدد را زنده کند. بازیگری که شـــاید همیشـــه در حاشـــیه باشد اما 

گاهی )مثل همین فیلم قیف( از خود متن پررنگ تر است. 

تراز تازه و نامتعارف سینمای کمدی

با وجود جایگاه ویژه ای که ژانر فانتزی در جریان اصلی سینمای جهان دارد، 
سینمای ایران به طور معمول فاقد این گونه فیلم هاست و فیلم بین های ایرانی 
تجربه چندانی در تماشای آن روی پرده سینما ندارند. نه آثار پرشماری در این 
ژانر به تولید و اکران رسیده و نه همان هایی که به نمایش درآمده، مورد استقبال 
واقع شده است. این روزها نمایش فیلم سینمایی »قیف« با حجم بالای نظرات 
منفی تماشاگران سینما، یک بار دیگر نشان می دهد سینماروهای ایرانی این نوع 
از سینما را نمی پسندند و حتی در سینمای کمدی نیز آثاری از جنس »تگزاس« 
و »هتـــل« را بـــه قیـــف و امثال آن ترجیح می دهند. بـــا همه اینها و در حالی که 
سازندگان قیف جاه طلبی ساخت یک اثر فانتزی از نوع غربی آن را نداشته اند و 
بیشتر در تلاش بوده اند تا محدودیت های تکنیکی و تولیدی سینمای ایران را 
در ژانر فانتزی دور بزنند، این فیلم همچنان این ژانر فانتزی را در سینمای ایران 
گامی رو به جلو می برد. اجرای ماهرانه چند صحنه در یک سوم ابتدایی فیلم 

خصوصا تا جایی که هنوز گریم های عجیب و غریب فضایی ها در فیلم دیده 
نمی شود و جلوه های ویژه بصری نقش بیشتری دارد، امیدواری هایی در تداوم 
ساخت آثار سینمایی ایرانی در این ژانر به وجود می آورد. فارغ از سلیقه مخاطب 
ایرانی، قیف اثری کاملا متفاوت نسبت به کمدی های ایرانی است. فیلمی که 
هم از نظر بصری و هم از نظر داستانی، مسیری کاملا متفاوت می رود و برای 
علاقه مندان سینما تازگی دارد. درمقابل، این فیلم در طراحی و اجرای شوخی ها، 
شبیه کمدی های معمول ماست و تقریبا همان استفاده ای را از رضا عطاران 
و عباس جمشیدی فر کرده که در دیگر فیلم های کمدی دیده می شود. هردو 
بازیگر -خصوصا عطاران که نقشی محوری دارد- در »قیف« آثار قبلی شان 
را تکرار کرده و دستاورد جدیدی ندارند. در عین حال برخی ارجاعات فیلم 
به وقایع روز -مثل احترام هیرکانیان به مقام معلم- جذاب است و به غنای 
آن جنس از کمدی که فیلم سردمدار ایجاد آن است، کمک می کند؛ هرچند 
کافی به نظر نمی رسد و با ایده های جالب دیگر تکمیل نمی شود و به عمق 
نمی رسد. در شرایطی که پاشنه آشیل بسیاری از کمدی های سینمای ایران 
قصه های باورناپذیر و منطق سهل گیرانه است، این عیب در »قیف« به چشم 

نمی خورد و این فیلم از داستانی متقاعدکننده بهره می برد که البته با عناصر 
پرشـــمار فضایی، کمی پیچیده شـــده است. با این وجود، می توان حدس زد 
در نسخه سریالی نمایش خانگی، احتمالا با بسط خرده داستان ها و گسترش 
عرضی قصه، همراهی بیشـــتری از ســـوی مخاطب عام برانگیزد. با این حال 
چیزی که هم اکنون در نسخه سینمایی دیده می شود، حجم قابل توجه قصه 
و ریتم تند آن است که با تمپوی مناسب، تماشاگر را خسته نمی کند. با همه 
این احوالات، قیف چیزی جز محصولی از جنس سینمای بدنه نیست که 
به سختی می توان در آن موقعیت های قوی دراماتیک، ظرافت های روایی یا 
بیان هنری یافت؛ همان طور که در فیلمبرداری، چهره پردازی و صحنه آرایی، 
قوت قابل ذکری ندارد و شاید بهتر است با دیگر محصولات سینمای تجاری 
قیاس شود. اگرچه با مرور گذرای سینمای بدنه کمدی ایران می توان دریافت 
به طور معمول کمدی هایی پرفروش و رکوردشکن می شوند که از حداقل های 
بازی، تدوین و کارگردانی بی بهره اند و تنها هنرشان این است که می توانند به 
خوبی بخندانند. قیف به وضوح یک سروگردن از همه این آثار بالاتر می ایستد 

و می تواند به عنوان تراز جدیدی در سینمای کمدی ایران مطرح شود. 

فرصتی که از دست رفت

»قیف« فیلمی فانتزی اســـت که ســـازنده اش در همان ابتدا موفق می شود 
منطـــق فانتـــزی آن را جا بیندازد. فیلم با غیب شـــدن قیف )عطاران( و در 
گر را متوجه  ادامه با ماجرایی که توســـط خود قیف روایت می شـــود، تماشا
ایـــن می کنـــد که با فیلمـــی در ژانر فانتزی طرف اســـت. در ادامه، روایت با 
گر را بیش از پیش همراه  توضیح کشمکش های شخصیت هایش، تماشا
می کند. در این بین علاوه بر کشمکش های فردی و بین فردی قیف و ملوک 
)معشوقه قیف(، نوع دیگری از کشمکش که در سینمای ایران نادر است 
دیده می شـــود که تازگی اش بر جذابیت فیلم افزوده اســـت. اینکه علاوه بر 

درگیری های شخصیت ها با خود و دیگران، کشمکشی فرافردی نیز وجود 
دارد که مدام مانند شمشـــیر داموکلس بالای ســـر شـــخصیت اصلی نگه 
داشته می شود. به این ترتیب که جادوی سیاهی وجود دارد که اگر قیف 
نتواند ماموریتش را انجام دهد، او را به گربه تبدیل می کند. نکته مثبت دیگر 
درباره قیف این است که فضای فانتزی فیلم این اجازه را به صاحب اثر داده 
است تا بتواند حرف های پرتکرار جامعه را به شکلی نو بزند. حرف هایی 
که شاید در قالب یک فیلم رئال ممکن نباشد یا اثرگذاری کمتری داشته 
باشـــد. مانند صحنه ای که اشـــاره به حجاب کردن مردان در هیرکان دارد 
یا اشـــاره به جایگاه ویژه معلمان در هیرکان. اما متاســـفانه فیلمســـاز پای 
امکاناتی که فانتزی در اختیارش قرار می دهد، نمی ایستد و تصمیم می گیرد 

همان مســـیر کمدی های مرســـوم این ســـال ها را پیش بگیرد و کمدی را به 
شوخی های جنسی بسپارد. شوخی هایی که از فرط تکرار اثرشان را به مرور 
گر  از دست می دهند. به نظر می رسد صاحب اثر از خنداندن سالم تماشا
عاجز اســـت و راهی جز دســـت گذاشتن روی شوخی های جنسی ندارد. 
به این ترتیب این ســـوال پیش می آید که آیا بهتر نبود محســـن امیریوســـفی 
ابتدا بر کمدی مسلط می شد و سپس به دنبال اضافه کردن یک ژانر دیگر 
می رفت؟ آخرین اثر امیریوسفی یک فیلم ازدست رفته است که می توانست 
با توجه به سوژه و داستان جذابش، با به کارگیری روایتی دقیق به فیلم خوبی 
تبدیل شود. اما قیف تنها یک شروع خوب برای تجربه های جدید دیگری 

 . در سینمای ایران در ژانر فانتزی است، نه بیشتر

فتح گیشه با شلوار راحتی

پخش »ساعت خوش« در اولین روزهای تاسیس شبکه سوم سیما نقطه عطفی 
، بلکه  در تاریخ سریال ســـازی تلویزیون بود. این مجموعه نه یک مغز متفکر
چندین مغز متفکر داشت و متن  ها توسط تیمی سرشار از ذوق و خلاقیت 
نوشـــته می شـــد. رضا عطاران  به عنوان یکی از نویسنده های اصلی آیتم های 
این مجموعه و همین طور یکی از بازیگران اصلی آن، بسیار خوش اقبال بود 
که توانســـت خودش را از جمع آن گروه جدا کند و همچون مهران مدیری به 
، بقیه افرادی  موفقیت های بزرگی در حوزه کاری اش دست یابد. غیر از این دو
که در پروسه تولید ساعت خوش دست داشتند یا به موفقیت های مقطعی دل 
خوش کردند یا به مرور در اوج دوران حُسن و جوانی فراموش شدند. اما همچنان 
از رضا عطاران ۵6ساله به عنوان یکی از شانس های اصلی فروش فیلم ها در 
گیشه یاد می شود و مردم هم برای تماشای او حاضرند دست در جیب شان 
کنند. عطاران مدتی پس از پخش سریال ساعت خوش مثل دیگر بازیگران 
این مجموعه بدون ارائه هیچ دلیلی ممنوع الکار شد، ولی این اتفاق هم خللی 
در روحیه آسان گیر و بدون استرس او ایجاد نکرد تا فصل پُررونق دیگری هم 
برایش به سادگی رقم بخورد و بتواند با نویسندگی و کارگردانی مجموعه هایی 
نظیر »ســـیب خنده«، »قطار ابدی«، »مجید دلبندم« و »کوچه اقاقیا« فصل 
جدیدی از ســـاخت کمدی های 90 شـــبی و آیتم های طنز را رقم بزند. اما راز 
دوام ۳0 ساله برند رضا عطاران در چیست؟ و چرا همچنان مردم برای دیدن 

صدا و سیمای بامزه این بازیگر سر و دست می شکنند؟

   ساختارشکن اما همه فهم 
رویکرد رضا عطاران در قالب کارگردان هنری، نویسنده و حتی بازیگر این گونه 
بود که اهمیتی برای موارد پیش تر امتحان پس داده قائل نمی شد و برای خنده 
گرفتن از مخاطبانش با خط قرمزها و تابوهای اخلاقی جامعه کلنجار می رفت و 
این را در روند درام تئوریزه می کرد. اگر دوران حضور عطاران در آیتم های ساعت 
خـــوش، »ســـال خوش« و »پـــرواز ۵۷« را دوره اول کاری اش و نقش وی در روند 
ساخت آثار موسوم به 90 شبی و همچنین آثاری که وی برای کودک و نوجوان در 
تلویزیون تولید کرد را دوره دوم کاری اش در نظر بگیریم، دوره سوم و آخر حضور 
عطاران در آنتن صداوسیما را می توانیم به عنوان اوج دوران کاری اش قلمداد و 
تحلیل کنیم. عطاران بیشترین حجم از توجه در میان مردم را با ساخت »خانه 
به دوش«، »متهم گریخت«، »ترش و شیرین« و »بزنگاه« به دست آورد؛ به طوری 
که کماکان از اعتبار و اندوخته معنوی آن سال ها به نفع خودش استفاده می کند 
، از آنها به عنوان متر و  و از طرف دیگر مردم نیز با تماشای بخش هایی از این آثار
معیاری برای خندیدن یاد می کنند. آثار عطاران در مجموعه های تلویزیونی اش 
هم بر متن استوار بود و هم بر استفاده از بداهه تاکید فراوان داشت. او با سرک 
کشیدن بر زندگی افراد حاشیه ای و کمتر پرداخت شده به کنه روابط خانوادگی 
آنها ورود پیدا می کرد و دست به بازنمایی آن می زد و از همین بابت محصول 
کارش بسیار اینجایی و ایرانی بود. عطاران برخلاف مهران مدیری -به عنوان 
رقیب جدی اش در این عرصه- سخت پیگیر روابط عادی میان افراد بود و 

به همین دلیل چندان ابایی از توجه به زندگی آدم های تیپاخورده و کســـانی 
که روزگار با آنها مهربان نبوده، نداشـــت. این درحالی بود که مهران مدیری در 
اوج دوران کاری  خود به ارائه مدلی ایرانیزه شـــده از ســـیتکام های آمریکایی 
علاقه داشـــت و با اتکا به متن هایی که برادران قاســـمخانی، خشـــایار الوند، 
... برایش می نوشـــتند کارش را به خوبی پیش می برد و کاخ  امیرمهدی ژوله و
آرزوهایش را براساس سلیقه طبقه متوسط بنا می کرد. اما عطاران در فضایی 
واقعی تـــر درد را از جامعـــه اش بـــه ودیعـــه می گرفـــت و آن را تبدیل به معجونی 
خنـــده دار و تفکربرانگیـــز می کرد. او هیچ وقت آثارش را به جلوه ای توهین آمیز 
از زندگی مردم تبدیل نکرد؛ خرده فرهنگ های مختلف و عادت های ثابت 
و تغییرناپذیر مردم را بدون اینکه به آنها توهین کند، دست می انداخت و در 
طراحی کمدی موقعیت کارش حرف نداشت. عطاران یک پکیج کامل بود 
و آثارش خیابان ها را خلوت می کرد. اما راز این خلوت شدن را صرفا نباید به 
طراحی متن و شیوه پرداخت عطاران در ساختمان بصری آثار خلاصه کرد. 
رضا عطاران شاخک های تیز و جست وجوگری در خلق درام از مصائب مردم 
جامعه داشت و داستان هایش را از میان آنها انتخاب می کرد. خاصیت طرح 
موقعیت های آشنا این بود که افراد با تصور اینکه نمودی از زندگی خودشان را 
در جعبه جادو مشاهده می کردند، پای کارهای عطاران می نشستند و بدون 

واسطه با نحوه زیست خودشان روبه رو می شدند. 
خانه به دوش و متهم گریخت هریک به نحوی اضطراب زندگی در یک جامعه 
تازه مدرن شـــده را نمایندگی می کردند و به دلیل همســـویی با نگاه بخشـــی از 
جامعه و همین طور مدیران سازمان صداوسیما مورد تشویق قرار گرفتند. اما 
اوضاع پس از نمایش مجموعه تلویزیونی بزنگاه برای رضا عطاران به کلی تغییر 
کرد و او هم ترجیح داد که دیگر وقت خود را صرف سر و کله زدن با مدیران سیما 
نکند. گویی این سازمان نقد اجتماعی صریح سازندگان بزنگاه علیه بعضی 
از باورهای نادرست جامعه را برنمی تابیدند و حتی به قیمت از دست دادن 
بخش قابل توجه مخاطبان خود، قید استفاده از برندی را زدند که خودشان 
در تربیتش نقش محوری داشتند. مدیران تلویزیون این طور فکر می کردند که 
پدید آمدن ستاره به سادگی تعویض لباس روزانه و جایگزین کردن آن با یک 
تن پوش دیگر است و اگر امثال رضا عطاران  از آنتن حذف شوند، افراد دیگری 

هستند که پی کار را بگیرند و نبض مخاطب را پیدا کنند. 

   از »خروس جنگی« تا »اسب حیوان نجیبی است« 
عطاران چه در دوران حضورش در تلویزیون و چه پس از پایان همکاری اش 
با این رسانه، حضوری نسبتا فعال در سینما داشت و در آثار متنوعی بازی 
می کرد. اما لزوما نقش اول این فیلم ها را برعهده نداشت؛ او تجربه تماشای 
اثر بدی همچون »توفیق اجباری« را به فیلمی قابل تحمل تبدیل می کرد و 
سطح کیفی کار کارگردانان فیلم اولی نظیر مصطفی کیایی )بعدازظهر سگی 
ســـگی( را بـــالا می برد. همه اینها مقدمه ای بـــرای قبول نقش های اول و مهم 
سینمایی توسط وی بود. عطاران در ابتدا با قبول نقش های تیپیکال دوری 
در گیشه سینماها زد و سپس موتورش را روشن کرد و بازی در کاراکترهای مهم 
و محوری را پذیرفت. فیلمنامه های عبدالرضا کاهانی و حسین مهکام روی 
کاغذ جذاب بودند و تک خطی ایده هایشان هم در سینمای محافظه کار ایران 

جسورانه بود. لحن آثار کاهانی بسیار به حال وهوای سریال های عطاران در 
دوره آخر کاری اش در تلویزیون نزدیک بود و همین احتمال همکاری میان 
این دو را شـــدت می بخشـــید. عطاران و کاهانی در سه فیلم »اسب حیوان 
نجیبی است«، »بی خود و بی جهت« و »استراحت مطلق« همکاری کردند 
و خاطرات نســـبتا خوشـــی را برای مخاطبان وفادار به خود رقم زدند. حتی 
بعضی از منتقدان سینمای ایران به  خاطر نقش آفرینی عطاران در آثار این 
کارگردان و قبول نقش های متفاوت کمدی در فیلم هایی نظیر »ورود آقایان 
« و حتی »طبقه حساس« او را واجد لقب دهان پرکن  ممنوع«، »نهنگ عنبر
« دانستند و مدام بر طبل بی رقیب بودن او در دو طیف  »کمدین روشنفکر
کمدی عوام پسند و فیلم های جشنواره ای  کوبیدند. سوای رد یا قبول چنین 
ادعای بزرگی باید قبول کرد عطاران پدیده یکه و بی جایگزین ما در فصول 
مختلف اکران اســـت و این مهم را در ســـال های پیش نشـــان داده اســـت. 
 ، کمتر بازیگری همچون او توانست با قبول نقش های مختلف در یک ژانر
این میزان از توجه را در میان مخاطبانش برانگیخته کند و تبدیل به حاشیه 
امن آثار سینمایی در چرخه اکران شود. این اتفاق البته در سینماهایی که 
بدل به یک صنعت بادوام شـــده اند کار شـــاق و عجیبی نیســـت، ولی در 
ســـینمای ما نوبر اســـت. عطاران فارغ از نگاه های مثبت و منفی ای که هر 
گاه نسبت به آثارش دارد، یک آرتیست مردمی و کوچه بازاری  است  منتقد آ
و در رفتارهایش هیچ نشانی از برج عاج نشینی و گردن کشی ای که در میان 
همکارانـــش مـــوج می زند وجود ندارد و این خصیصه را به پیکره نقش های 

سینمایی و سریالی اش هم اضافه می کند. 

   قیف؛ یک آشغال دوست داشتنی 
فیلمسازان ما عموما از نقد منفی نسبت به آثار خود سخت برآشفته می شوند و 
نقد و منتقد را با هر وسیله ای که دست شان باشد می نوازند، ولی می توان قاطعانه 
عنوان کرد رضا عطاران این گونه نیست و نه تنها نسبت به ابراز نقدهای منفی جا 
نمی خورد، بلکه همین رویه را در مواجهه با نقدهای مثبتی که درمورد آثارش و 
بازی هایش وجود دارد نیز به کار می گیرد. اکنون فیلم قیف در حال اکران است 
و رضا عطاران نقش اول آن را بازی می کند. در رابطه با این فیلم می توان گفت 
ما نمونه ساخت چنین اثری را در حال و هوای سینمای مان کمتر داشته ایم 
و این اثر یکی از نمونه های قابل ذکر و بررســـی در رابطه با مقوله ترش مووی و 
زی مووی های بی ادعا و مخاطب پســـند است. محسن امیریوسفی در مقام 
کارگردان و نویسنده و رضا عطاران در جایگاه بازیگر و همکار وی در نوشتن 
متن فیلمنامه قیف، به درک متقابلی از مقوله کمدی رسیده اند. شوخی های 
کلامی و کمدی موقعیت منتســـب به رضا عطاران در نســـبت با حال و هوای 
« )هر دو از ساخته های  کمدی سیاه آثاری همچون »خواب تلخ« و »آتشکار
محسن امیریوسفی( ما را وارد فضایی مالیخولیایی و خرق عادت گونه فیلم 
می کند و قیف را به اثری ســـخت اما ســـهل فهم بدل می ســـازد. سخت از این 
بابت که پیدا کردن منطق روایی در میان روابط میان کاراکترها و سیر حوادث 
فیلمنامه چندان کار آسانی نیست و سهل فهم از آن بابت که همه را به تماشای 
موقعیت های جذابش دعوت می کند و بیننده را به سیاق فیلمفارسی های 

محبوب دوران در مسیر یک »پایان خوش« مورد انتظار قرار می دهد. 

در ستایش آشغال

ی هـا در سـینمای جهـان بـرای خودشـان ارج و  ی هـا و تِرَش موو ی موو ز
قرب بالایی دارند. فیلم های بد و بسیار بدی که توسط عشاق دل خسته 
سـینما سـاخته شـده اند. عشـاقی که اسـتعداد کافی برای سـاخت یک 
فیلـم خـوب را نداشـتند امـا آنقـدر عاشـق بودنـد کـه ردپایـی از خـود در 
سـینما بـه جـای بگذارنـد. شـاید مهم تریـن نمـاد چنیـن کارگردانانـی اد 
ی غیرقابل  وود افسـانه ای باشـد که با خلوص نیتی عجیب و با پشـتکار
ی ماننـد  توصیـف بـه سـاخت آشـغال مشـغول بـود و بـا سـاخت آثـار
»برنامـه 9 در فضـای خـارج« و »گلـن یـا گلینـدا« تبدیـل به یک معیار برای 
یـخ سـینما شـد. اد وود آنقـدر خوش شـانس بـود کـه  ی در تار آشغال سـاز
تعـدادی خـوره فیلـم آثـار او را بازبینـی کننـد و از دل آن تصاویـر مسـخره 
و احمقانـه، عشـقی کمیـاب بـه سـینما را بیـرون بکشـند کـه در نـوع خـود 
ی عالم گیـر شـد  وصف ناپذیـر اسـت. ایـن شـهرت منفـی بعدهـا بـه قـدر
که کارگردان خاص و عجیب وغریبی مانند تیم برتون را هم ترغیب کرد 

از زندگی این فیلمسـاز خاص یک فیلم بسـازد و در آن فیلم نشـان دهد 
عشـق عمیـق بـه هـر چیـزی درنهایـت بـه جاودانگـی می انجامـد. البته که 
ی ها ویژگی های مشـخصی داشـتند که نمی توان قیف -آخرین  ی موو ز
سـاخته امیریوسـفی- را دقیقـا دارای آن ویژگی هـا دانسـت امـا نمی تـوان 
ایـن موضـوع را هـم انـکار کـرد کـه امیریوسـفی عامدانـه چنیـن داسـتان 
عجیب وغریبـی را بـرای سـاخت فیلمـش انتخـاب و تـلاش کـرده اسـت 

یـک آشـغال دوست داشـتنی بسـازد. 
کـه از  قیـف داسـتان یـک دیـو از اهالـی هیـرکان بـه نـام خسـرو اسـت 
پـدرش اجـازه گرفتـه تـا بـه زمیـن بیایـد و بـا پیـدا کـردن یـک دختـر زمینـی 
، عشـق را تجربـه کنـد. او سـرانجام دختـری بـه نـام ملـوک  و ازدواج بـا او
را پیـدا می کنـد امـا درسـت روز ازدواج توسـط ژالـه -پادشـاه هیرکیـن 
)سـیارک رقیـب هیـرکان(- دزدیـده می شـود و یـک شـب در اسـارت او 
بـه سـر می بـرد. یـک شـب اسـارت در هیرکیـن معـادل 4۵ سـال زمینـی 
طـول می کشـد. زمانـی کـه خسـرو از چنـگال ژالـه فـرار می کنـد و بـه زمیـن 
برمی گردد، ملوک تبدیل به یک پیرزن مسـن شـده اسـت. خسـرو فرصت 

نـدارد و بایـد بـا ژالـه ازدواج کنـد، وگرنـه نفریـن پـدرش -شـاه هوشـنگ کـه 
پادشـاه هیـرکان اسـت- عملـی و خسـرو تبدیـل بـه گربـه خواهـد شـد. 
همیـن خـط قصـه جنون آمیـز کافـی اسـت تـا متوجـه شـویم امیریوسـفی 
عامدانـه قصـد داشـته بـا اسـتفاده از دسـتمایه های فیلم هـای آشـغال 
یـک کمـدی متفـاوت بسـازد. در اینجـا مـا بـا فیلمـی از جنـس »شـغال« و 
»لایه هـای دروغ« مواجـه نیسـتیم کـه ناخواسـته تبدیـل بـه فیلم هـای بـدی 
شـدند. بلکه مانند »دختردایی گمشـده« شـاهد این موضوع هسـتیم که 
ی سـطح بـالا بسـازد کـه  ی مـوو کارگـردان بـا اعتمادبه نفـس خواسـته یـک ز
« و  منطـق خـودش را بنـا می  کنـد. امیریوسـفی در »خـواب تلـخ«، »آتشـکار
مهم تریـن فیلمـش »آشـغال های دوست داشـتنی« نشـان داده بـود اصـول 
تعریـف یـک داسـتان سرراسـت را بلـد اسـت. پـس نمی تـوان او را متهـم 
ی نابلـدی در قیـف چنیـن روایـت سـوررئال و آشـفته ای را  کـرد کـه از رو
بـرای بیـان قصـه اش انتخـاب کـرده یـا از او خـرده گرفـت که چرا در و دیوار 
زنـدان هیرکیـن را بـا پیت هـای روغـن و قوطی هـای خالـی نوشـابه سـاخته 
است. یا چرا آن پایان خوش کلیشه ای و باسمه ای را به انتهای فیلمش 

گـر قـرار بـود شـاه هوشـنگ بـه همیـن  الصـاق کـرده و بـه ایـن فکـر نکـرده ا
راحتـی از درون یـک آینـه بـه هیرکیـن بیایـد چـرا زودتـر ایـن کار را انجـام 
نـداد تـا ماجراهـای بعـدی اتفـاق نیفتـد. منطـق فیلمـی مثـل قیـف منطق 
ی است که  ی موو دودوتا چهارتای دراماتیک نیست. منطق فیلم های ز
کارگـردان سـکانس ها را داخـل فیلـم می گذاشـته چـون بـه نظـرش باحـال 
می آمده است. منتها تفاوت اصلی قیف با فیلمی مانند لایه های دروغ 
این است که کارگردان با جدیت تمام و نه از سر نابلدی چنین داستانی 
را برای سـاختن فیلم انتخاب کرده اسـت. برای همین هنگام تماشـای 
ی و علی رغـم  قیـف متوجـه ایـن موضـوع می شـویم کـه در کمـال نابـاور
گـر آن را بـا  ظاهـر آشـفته فیلـم، داسـتان منطـق درونـی خـودش را دارد و ا
معیارهـای متفاوتـی نـگاه کنیـم، اتفاقـا فیلـم خوبی اسـت. البته نمی توان 
گر عام توقع داشـت با چنین نگاهی به تماشـای فیلم بنشـیند  از تماشـا
گران هـم از تماشـای قیـف ضـرر نخواهنـد کـرد؛  امـا ایـن دسـته از تماشـا
کـه امیریوسـفی آنقـدر موقعیـت طنـز بانمـک بـرای او تـدارک دیـده کـه  چرا

هنـگام تماشـای قیـف خسـته نشـود و بـا لـذت آن را تماشـا کنـد. 

فیلمی در خدمت شعار و شوخی های جنسی

ترکیب نام هایی  چون محسن امیریوسفی، سعید ملکان و رضا عطاران 
، نوید ظهور  یگر به ترتیب در قامت کارگردان، تهیه کننده، نویسنده و باز
یک کمدی خلاقانه در سـینمای ایران را می داد. قبل از تماشـای فیلم 
و بـا خوانـدن خلاصـه داسـتان، ایـن امیـد برایـم پررنگ تـر شـد. قرار اسـت 
ی عطـاران( کـه طبیعتـا انسـان نیسـت بـه زمیـن  فـردی فرازمینـی )بـا بـاز
ی  سـفر کنـد. او موظـف اسـت در مدتـی تعیین شـده عاشـق دختـری رو

بیـاورد تـا دچـار نفرین سـیاه نشـو د.  زمیـن شـود و او را بـه عقـد خـود در
ی شـوند. شـاید  این نوع سـوژه ها می توانند دسـتمایه شـوخی های بسـیار
بهتریـن نمونه هایـش را در فیلـم سـینمایی »پی. کـی« اثـر مشـهور بالیوود، 
یال »مسـافران« رامبـد جـوان دیـده  باشـیم. امـا بـدون شـک می توان  یـا سـر
بارها با همین سوژه  اثری جذاب و پرفروش ساخت. فیلم تا قبل از تیتراژ 
قابـل تحمـل اسـت و نمـره قبولـی می گیـرد. تعلیـق مناسـب و به اندازه ای 

ی صندلـی میخکـوب می کنـد. کارگردانـی مراسـم  دارد و مخاطـب را رو
گر فضا می سـازد. بعد  عروسـی و تدوین مناسـب، به خوبی برای تماشـا
، در سـالن صدای پچ پچ بلند می شـود و هر کس  از غیب شـدن خسـرو
بـه دنبـال کشـف راز اوسـت. امـا در ادامـه همه چیـز بـه دم دسـتی ترین 
یـم متاسـفانه اوضـاع  حالـت ممکـن برگـزار می شـود و هرچـه جلوتـر می رو

خراب تـر هـم می شـود. 
گروهـی کـه بـه حرفه ای تریـن شـکل ممکـن می توانـد از جلوه هـای ویـژه 
یگـران پرطرفـدار طنـز سـینمای ایـران  اسـتفاده کنـد و تیـم باهوشـی از باز
در اختیـار دارد، بـه جـای خلـق موقعیت هـای بدیـع بیـن غیر انسـان ها و 
ی شـوخی های جنسـی و تکیه کلام های  انسـان ها، همه تمرکزشـان را رو

گرامی گذاشـته اند.  اینسـتا
کثـر هـر پنـج دقیقـه یک بـار مـا شـاهد  یـم حدا گـر بگو اغـراق نیسـت ا
ی جنسـی هسـتیم. حتـی دوربیـن هـم تماما  یـک شـوخی کلامـی یـا رفتـار
در خدمـت ایـن دسـت از شـوخی ها قـرار دارد. بـه جـای آنکـه حرکـت 

دوربیـن در خدمـت ایجـاد تعلیـق و خلـق موقعیـت کمـدی باشـد، کاملا 
ی هـا هـم از  بـه اسـتخدام شـوخی های دم دسـتی درآمـده اسـت. نام گذار
یـم کـه حتـی در ایـن نـوع از شـوخی ها  ایـن امـر مسـتثنی نیسـتند. بگذر
هـم، خلاقیـت بـه چشـم نمی خـورد و دسـت فیلمنامه نویـس کامـلا بـرای 
بیننده رو است. فیلمنامه پاره پاره است و گویی قرار است چوب هوس 
یـم. موقعیت  هـای  ی را بخور دیـده شـدن فیلمسـازان در فضای مجـاز
بی ربطـی در فیلـم دیـده می شـود کـه قـرار اسـت امـکان وایـرال شـدن بـه 

ی را داشـته باشـند.  صـورت مسـتقل در فضـای مجـاز
یگران، اسـتفاده از تکنیک تکرار که شـیوه همیشـگی  ینی ذاتی باز شـیر
یـژه و کمـک از  کمدی هـای عطـاران اسـت، بهره بـردن از جلوه هـای و
کـردن خلا  هـای موجـود در قصـه، تـا حـدی می توانـد  یشـن بـرای پـر  نر
ی فیلمنامـه در  بیننـده را تـا اواسـط فیلـم بـا اثـر همـراه کنـد. امـا بـه قـدر
کـه در نیمـه دوم و  گـره و حـل آن عقیـم اسـت  خلـق موقعیـت، ایجـاد 
مخصوصا پرده سوم، مجبور به کش دادن و آب بستن به قصه می شود، 

گر را کلافـه می کنـد.  از همـه بدتـر  نبـود منطـق در  کـه تماشـا تـا جایـی 
جهـان فیلـم اسـت. فانتـزی بایـد در خدمـت اثـر باشـد نه فقـط بـرای 
یم. بارها شـاهد آن هسـتیم که فیلم، منطق خودش  نشـان دادن هنر گر
را نقـض می کنـد و ایـن موضـوع مخاطـب باهـوش را ناراحـت می کنـد. 
مثلا خسـرو جایی می گوید  ۲4 سـاعتی که در عمارت بوده معادل 4۵ 
سـال زمینـی اسـت. امـا بعدتـر در دیالوگـی اشـاره می کنـد کـه تمـام ایـن 
سـال ها بـه فکـر نامـزدش بـوده اسـت. البتـه از ایـن دسـت تناقض هـا در 
ی راحـت  فیلـم کـم نیسـت. وقتـی خسـرو نامرئـی اسـت، نامـزدش جـور
کـه تصـور می شـود   او را می شناسـد، امـا بعدتـر  بـا او صحبـت می کنـد 

بـا دیدنـش تعجـب می کنـد. 
در انتها باید گفت که »قیف«، فیلمی در خدمت شـوخی های جنسـی 
و کنایه هـای سیاسـی قـرار دارد و نـه آنهـا در خدمـت فیلـم. گویـی کـه اثـر 
سـاخته شـده تـا مجموعـه ای از شـوخی ها و دغدغه هـای نویسـنده را 

تصویـر کنـد و قصـه برایـش فاقـد کمتریـن اهمیتـی اسـت. 
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مازیار وکیلی
خبرنگار 

سیده مریم یحیی زاده
خبرنگار 

صادق ذجاجی
خبرنگار 

محمد قربانی
منتقد و خبرنگار

مصطفی قاسمیان
خبرنگار

مازیار وکیلی
خبرنگار 

 ایمان  عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


